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سلام به فردا

این سؤالی اســت که نمی دانم آیا بسیاری از افراد 
به آن اساسا فکر کرده اند یا فکر می کنند؟ بعضی  افراد 
هم ممکن اســت با دلیل یا بدون دلیل ایران را دوست 
داشته باشند، بعضی  افراد نیز ممکن است اصلا ایران 
را دوســت نداشته باشند و به اجبار در آن زندگی کنند 
و هر کدام دلایل خاص خود را دارند. به هر حال پاســخ 
واحدی برای آن نمی توان پیدا کرد. اگر از یک آمریکایی 
یا آلمانی هم بپرسید چرا کشــور خود را دوست دارد، 
باز با همین تنوع پاســخ ها مواجه خواهید شــد. یکی 
از مشــکلات بزرگی که بسیاری از مهاجرت کنندگان در 
دیگر کشورها دارند، شغل و درآمد است؛ از این رو برای 
کسی که دعوت نامه داشته تا ضمن تکمیل تحصیلات، 
هم زمان تدریس در دانشــگاه در رشته علمی دلخواه 
خود با حقوق مناســب و خانه سازمانی داشته باشد؛ 
اما در ایران مانده اســت، این پرسش جدی تر می شود؛ 
اما ماندن من فقط به دلیل دوست داشتن ایران نیست، 

دوست داشتن ایران، یکی از این دلایل است.
مرزهای جغرافیایی اعتباری اند؛ اما این اعتباری بودن 
به معنای بی ارزش بودن یا کم اهمیت بودن شان نیست. 
همــه قوانین در دنیا اعتباری انــد؛ اما بدون این قوانین 
دنیا مانند جنگل می شود. قوانین اعتباری اند؛ اما مانند 
امور حقیقــی در زندگی ما اثــر می گذارند، مجازات و 
زنــدان و نظــم و گردش قدرت و فســاد و همه چیز با 

قانون تنظیم می شود.
درست است که مرزهای جغرافیایی اعتباری اند؛ اما 
ما در هر جا که به دنیــا می آییم و در آنجایی که بزرگ 
می شویم و از آن خاطره داریم، به بخشی از هویت ما و 
حافظه جمعی و زندگی ما و تاریخ ما تبدیل می شود و 

نمی توان به آسانی از انسان جدایش کرد.
فقط انسانیت است که مرز ندارد و مرز نمی شناسد 
و نبایــد و نمی توان آن را محکوم بــه مرزها کرد. غم 
انســان ها در هــر جایی از زمین غم ماســت، شــادی 
انســان ها در هر جای زمین، شــادی ماســت، ستم به 
انسان در هر جای عالم ستم به همه ماست و ما نباید 
بی تفاوت باشــیم. علاوه بر این سرزمین مادری هرکس 
مانند خانه و خانواده او اســت. اگر بخواهم از تشــبیه 
مدد بجویم و ایران را به موجودی انســانی مانند کنم، 
می توان گفت «مادر بیمار». هر انسانی هم شادی دارد، 

هم خشــم، هم خوب دارد و هم بــد و ایران ما نیز در 
مجموع، موجودی اســت مداراجو بــا فرهنگ غنی و 
ثروتمند و اصیل؛ اما فعلا بیمار و آن همه فضائل چنین 
موجودی را به ســبب این عارضه اش انکار نمی کنم و 
کفــران نمی ورزم و وظیفه می دانم که در حد بضاعت 
خود این مام را درمان کنم. باید بمانم؛ چون اگر سهمی 
حتی به اندازه خردلی در روزگار ناگوارش داشته باشم، 

باید جبران کنم.
وقتی ایران را ترک کنــم، مردم خواهند گفت اینها 
دغدغه آزادی و سعادت مردم را ندارند و همه حرف ها 
برای گرین کارت بود و برای این بود که بتوانند پذیرشی 
به دســت آورند و خود را از اینجــا برهانند و در امن و 
آسایش زندگی کنند. مردم به هر شعار نیکویی بدبین 
می شوند و بی اعتمادی نهادینه تر می شود. وقتی بروم، 
به امید بعضی  افراد خیانت کرده ام؛ به ویژه کسانی که 
با گفته ها و نوشــته های ما به صحنه آمدند. اگر بروم، 
تمام ادعاهــای خود را مخدوش کــرده ام و گویا قادر 
به دفاع از آنچه گفته ام، نبوده ام. اگر بروم، ســرمایه ای 
را که تاکنــون اندوخته ام، تباه می کنم و این ســرمایه 
شخصی من نیست؛ بلکه با مشارکت همگان ساخته 
شده است. اگر بروم، دیگر این نیستم که هستم و... پس 
ماندن در ایران فقط به دلیل دوست داشتن آن نیست. 
به این دلیل هم هست که «خیرالناس من انفع للناس». 
هرجا بیشــتر به نفع مردم باشم و بتوانم حال دیگران 
را خوب کنم، دلیل خوبی اســت برای آنجا بودن و فکر 

می کنم امروز در ایران مان مفیدترم.
«چرا ایران را دوست دارم؟» از بهترین پرسش های 
دوران زندگی ام اســت؛ اما شاید پاسخ آن برای برخی 
دلنشین نباشــد؛ چون تعلق به سرزمین درست مانند 
تعلق بــه خانواده اســت. اگر کســی در خانواده اش 
احساس خوشی و خوشــبختی کند، هیچ چیز را با آن 
عوض نمی کند و اگر احســاس خوشــی نکند، پدیده 
دختران و پســران فراری و... طبیعــی خواهد بود. در 
بهترین کشــورهای دنیــا نیز همین گونه اســت. امروز 
پدیده مهاجرت از کشورهای آزاد و مرفه به کشورهای 
عقب مانــده و جهان ســومی و غیر دموکراتیک وجود 
ندارد و مهاجرت یک طرفه اســت. به وفور می شنویم 
که از کشــورهای آسیایی به هزینه جان خود مهاجرت 
می کنند و عده ای در نیمه راه طعمه امواج مرگ آفرین 
می شــوند؛ یعنی افراد زیادی به هر قیمتی خود را به 
کشــورهای توســعه یافته می رســانند؛ اما اگر شرایط 
زندگی سیاســی و اجتماعی و اقتصادی آن کشــورها 
هم مثل منطقه ما شــود، وضعیــت این گونه نخواهد 

ماند. من ایران را دوســت دارم؛ ولی بــه جای فرار از 
خانه ترجیح می دهم بمانم و برای شادابی اش تلاش 
کنم. مهاجرت و جهانگردی را دوســت دارم و آرزوی 
سرکوب شده من است؛ اما رفتن بدون برگشتن را هرگز.
من ایران را دوســت دارم؛ نه فقــط چون خانه من 
اســت؛ بلکه به همان دلیلی که آرتــور پوپ و ریچارد 
فرای، دو دانشــمند بزرگ، دوست داشــتند؛ چنان که 
وصیت کردند آنهــا را در ایران دفــن کنند. هرکس با 
ادبیات، موســیقی، فرهنگ و تمدن ایران و جاذبه های 
بی نظیرش آشنا شود، دلبسته آن می شود. ایران کشور 
ثروتمندی اســت که دولتمردانــش نمی توانند آن را 
بالقوه کنند تا مردم خوشــبخت باشــند؛ چون ظاهرا 

خوشبختی خودشان کافی است.
من اتوپیایی هم فکر نمی کنم؛ چون با اتباع زیادی 
از دیگر کشورها دیدار کرده ام. وقتی آنها هم از زندگی 
در کشــور خود گفته اند، دریافته ام آسمان همه جا یک 
رنگ اســت و هرکدام غصه های خود را دارند و واقعا 
حقیقت دارد که گفته اســت «لَقَــدْ خَلَقْنَا الْإِنْســانَ 
فی  کَبَــدٍ» (بلد، ۴). ما انســان را در دل رنج و زحمت 
آفریدیم. رنج بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان است و 
باید آن را پذیرفت و مدیریت کرد. اســتادی را دیدم که 
ســال ها در فرانسه زیست؛ ولی افسرده شد و بازگشت 
و کســانی را هم دیــده ام که اگر شــرایط اینجا را دون 
شــأن خود می دانستند؛ اما از شــرایط ناگوارتر در دیار 
غربت خشنودند؛ پس همه مثل هم نیستند. آدم ها با 
هم فرق می کنند و موقعیت هــای آنها هم با یکدیگر 

فرق می کند.
مــن در اینجا احســاس تنهایی نمی کنــم. بارها و 
بارهــا در کوچــه و خیابان هــای این شــهر و حتی در 
سیستان و بلوچســتان و آذربایجان و کردســتان و دیگر 
شــهرها مورد لطف و مهر قرار گرفته ام و همین باعث 
می شــود هیچ وقت احســاس غربت نکنــم؛ حتی در 
زندان؛ اما در دیاری دیگر که نه تو آنها را می شناسی، نه 
آنها تو را می شناسند، مطمئنا همین احساس را نداری 

و در میان انبوه انسان ها تنها هستی.
و بــاز یــک دلیل خصوصی تــر این اســت که یک 
نویسنده در جغرافیای خودش بالنده می شود و حرفی 
بــرای گفتــن دارد و با تغییر همیشــگی جغرافیایش 
شاید اندیشه اش عقیم شــود. اگر ادامه بدهم، باز هم 
دلایل عام تر و خصوصی تری برای گفتن پیدا می شود؛ 
امــا برای اینجا مانــدن و با ایرانیــان از هر قومی بودن 
و ایــران را دوست داشــتن فکر می کنم همیــن اندازه

کفایت کند.

چرا  ایران  را  دوست دارم؟ چرا سینمایی ها این طوری اند؟

آخ آخ سوفیا! �
آخ کــه آدم علاوه بــر جاهــای دیگــر، دلــش 
هم می ســوزد که چــرا دوزار اندازه ســینماگران، 

نویسندگان و روزنامه نگاران پشت هم نیستند؟
مثلا خانه ســینما را که هوا کردند، ســینماگران 
طوری رفتند جلوی خانه ســینما تحصن کردند که 

انگار می خواهند قلعه فلک الافلاک را فتح کنند.
درحالی که وقتــی انجمن صنفی روزنامه نگاران 
ایران را پلمب کردند، بعضــی از روزنامه نگاران در 
گوش ما گفتند بهتر! راحت شدیم! همه ش تقصیر 

شمس الواعظین بود!
یا وقتی جعفر پناهی ممنوع الخروج شد، ۴۰ هزارتا 
سینماگر نامه نوشتند. درحالی که وقتی احمد زیدآبادی 
تبعید شــد به گناباد، چندتــا از روزنامه نگاران گفتند 

تبعید کدومه؟ رفته عشق وحال کنه و بیاد.
یا حتی وقتی مجتبی میرطهماســب و چندتا از 
کارگردانان رفتند آب خنک خوری، نصف سینماگران 

عزای عمومی اعلام کردند.
درحالی که وقتی یــک روزنامه نگار می افتد توی 
قوطــی، بعضی ها می گویند خودش می خواســت 

معروف شود! و آنجا که سخت نمی گذرد و فلان!
بله سوفیا!

حــالا هم؛ یعنی دیــروز ۱۴ مــرداد ۹۸، پیش از 
آخرین مهلت تقاضای تجدیدنظر در پرونده محمد 
رســول اف، ســینماگران رفتند تا پشــت در دادگاه! 
فکر کن! بعد گفتند: «هرکســی همراه خانواده اش 
به دادگاه مــی رود و ما خانواده محمد رســول اف 

هستیم».
حالا این خانواده کی ها بودند که پا شــدند رفتند 

تا دم دادگاه؟
اینها بودند:

رخشــان بنی اعتمــاد، بهمن فرمــان آرا، اصغر 
فرهــادی، فاطمــه معتمدآریــا، کیانــوش عیاری، 
مجتبی میرطهماســب، مجید برزگر، جعفر پناهی، 
فرهــاد توحیدی، امیــر اثباتــی، رضا درمیشــیان، 
حسن پورشــیرازی، کیوان کثیریان، جمال رحمتی، 

محمدرضا موئینی و پیمان حقانی.
...

اگر اینهــا فامیل اند، پــس فامیل ما خیارشــور 
صادراتی محسوب می شود!

آخ کــه آدم به عنــوان نویســنده و روزنامه نگار 
واقعا همه جاش می ســوزد! آخ ســوفیا! آخ... چرا 
این سینمایی ها پشت هم هستند؟ همین الان برای 
من اتفاقی بیفتد، حتی پشه های محله هم واکنش 
نشــان نخواهند داد، چه برســد به باقی دلاوران... 

(صدای گریه حضار).
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کارتون خواب

خاطرات استانبول -4

این روزها کمتر ایراني ای را می شناسیم که دست کم 
یــک بار تا وان و آنتالیا و آنالیــا و آنکارا و آرتوین و هوپا 
و ازمیر و اســتانبول و... نرفته باشــد و خاطراتي تلخ و 

شیرین از این سفرها با خود نبرده باشد.
در هفته هاي نخســت تابستان خبر و کلیپي پخش 
شــد که در کشــور ترکیه ســگي دســت شکســته به 
داروخانه اي وارد مي شــود و دســت شکسته اش را به 

دکتر نشان مي دهد و درخواست درمان مي کند.
سال ها پیش نیز در کلیپي دیگر در یکي از شهرهاي 
ترکیه، گربه بارداري که مشکل زایمان داشت، به مرکز 
بهداشت محله اي مي رود و درخواست کمک مي کند و 

با عمل سزارین بچه هایش را به دنیا مي آورد.
مــن هــم خاطــرات و آموخته هایي از ســگ ها و 
گربه هاي اســتانبول دارم. ســال ها پیش در نیمه شبي 
پاییزي حوالي ساعت یك بامداد نخستین بار با اتوبوسي 
وارد ترمینــال مرکزي اســتانبول شــدم. شــرکت هاي 
مســافربري ســرویس هاي رایگان به جاهاي مختلف 
شــهر برقرار کرده بودند. دوست استانبول دیده اي گفته 
بود: «برو آکساراي» سرویس آکســاراي را پیدا کردم و 
سوار شدم و یک ساعت بعد جلوي در بسته و خاموش 
ایســتگاه مترو آســکاراي پا به خلوتي و سکون شبانه 
اســتانبول گذاشتم. شب را در هتلي سر کردم و حوالي 
ساعت ۱۰ صبح با پرسش: «اینجا کجاست؟» با جنب و 
جوش و نشاط پا به استانبول گذاشتم. از وان تا ارزنجان 
و ارزروم و ترابوزان را با دوستانم آمده بودم و از ترابزون 
تا آنــکارا و اســتانبول را تنهایي ادامه ســفر مي دادم. 
اســتانبول چیز دیگري بود. ساختمان ها، بوها، صداها، 
مغازه هــا و... همه چیز برایم تازگي داشــت. میله هاي 
آهني ورودي ایستگاه مترو آکساراي باز بود و ازدحامي 
جلوي آن دیده مي شد. جلو رفتم و صحنه اي دیدم که 
مثــل آبي روي همه نگراني هایــم ریخت و دلم قرص 
شد. دهانه  غار مانند ورودي مترو با پله هایي پهن و دراز 
دهان باز کرده بود و ســیل روندگان از سمت راست به 

پایین و ســیل آیندگان از ســمت چپ به بالا در حرکت 
بودند. درست وسط این دو رودخانه دوسویه، در جزیره 
کوچکي که میله وســط پله ها درست کرده بود سگي 
بزرگ و پشــمالو پخش زمین شــده، چشم ها را بسته و 
بي هیــچ نگراني اي، حتــي از لگدي ناخواســته در اثر 
شلوغي و ازدحام، خرناس مي کشید. اولین بار بود چنین 
چیزي مي دیدم. ســال ها از این ماجرا گذشــت و من با 
سگ ها و گربه هاي استانبول و امکاناتي که شهرداري ها 
براي این شــهروندان مهربان و صمیمي ایجاد کرده اند 
و نیز نگاه و توجه مردم به این همشهریانشــان، آشناتر 
شدم و البته شگفت زده تر. شهرداري ها لانه هاي کوچک 
و بزرگ چوبي براي گربه ها و سگ ها در محلات مختلف 
و خیابان هاي اصلي و فرعي نصب کرده اند. آبخوري ها 
و غذاخوري هایــي در وســط پارک ها و فضاهاي ســبز 
مخصــوص ســگ ها و گربه ها و پرندگان تعبیه شــده 
است. شــهرداري هر منطقه پناهگاه ها و درمانگاه ها و 
آمبولانس هایي براي ســگ ها و گربه ها دارد. سگ هاي 
آزاد شــهر معاینه هاي منظم و واکسیناســیون دارند و 
نشــانه هایي به گوششــان هست که ســابقه و ردشان 
را نشــان مي دهد. ســگ ها و گربه هاي پیــر و بیمار و 

حادثه دیده در این مراکز بستري و درمان مي شوند.
قانونــي وجود دارد کــه درمانگاه هاي خصوصي و 
دامپزشکان شهر باید سگ ها و گربه هاي حادثه دیده را 
رایگان معاینه و جراحي و درمان کنند. مردم استانبول 
از ایــن قوانین خبر دارنــد و مطالبه گر اجــراي آنها از 

شهرداري ها و مراکز خصوصي هستند.
به طورکلي مردم در همه جاي ترکیه احترام زیادي 
به جانوران مي گذارند و حیوان دوســتي و طبیعت بیني 
به شکل یک ارزش فرهنگي در گفتار و رفتار همگان به 
چشم مي خورد. نتیجه این همه توجه و مراقبت، ایجاد 
فضایي امن و آرام براي زندگي سگ و گربه و کبوترهایي 
است که من بارها و بارها دیده ام در کنار هم و هم زمان 

از یک ظرف آب یا غذا مي خورند.

آسایش حیوانات

اتفاق

سیبري درآتش 
تاکنون ســه میلیون هکتار از جنگل های ســیبری 
در آتــش ســوخته و اوضاع همچنــان غیرقابل کنترل 
اعلام شده اســت. برخی از کارشناســان معتقدند که 
تصمیــم برای مقابله با آتش ســوزی دیر اعلام شــده 
اســت.  بــه گــزارش دویچه ولــه، بیــش از ۷۰۰ هزار 
نفر بــا امضای بیانیه ای که در اینترنت منتشــر شــده، 
از مقامــات درخواســت کرده اند تلاش های بیشــتری 

برای مهار آتش ســوزی جنگل ها انجام دهند. آنها در 
این دادخواســت نوشــته اند که «موضوع یک فاجعه 
زیســت محیطی  اســت». ولادیمیر پوتین از چهارشنبه 
به ارتش دســتور داده است تا برای کمک به نیروهای 
آتش نشانی وارد عمل شود، اما هنوز شعله های آتش 
به وســعت بلژیک همچنان در آسمان زبانه می کشند. 
به نظر می آید مســئولان روســیه نمی خواهند هزینه 

زیادی را صرف خاموش کردن این جنگل ها کنند.

مجسمه هاي عظیم  
چمــدان: روزنامــه «آرت» نوشــت: مجســمه  �

غول پیکــری کــه «برنــار ونــه»، هنرمند فرانســوی 
ساخته اســت، پس از رونمایی در بلژیک در مهرماه 
عنوان بزرگ ترین مجســمه نصب شده در معابر اروپا 
را از آن خــود می کنــد.   این مجســمه فولادی ۲۵۰ 
تنی بــه نام «قوس مــاژور» در دو ســوی بزرگراهی 
در «لاوو ســنت آنــه» در بلژیک نصب خواهد شــد. 
این مجســمه بزرگ از دو بخش تشکیل شده است؛ 
یک قوس بزرگ ســه تکه ای بــه ارتفاع ۶۰ متر که هر 
تکه ۲۰ متر طــول دارد و در یک ســوی بزرگراه قرار 
می گیرد و بخش دیگر، قوســی کوچک تر با طول ۲۸ 
متر اســت. مجسمه های بزرگ تر و بلندتری در جهان 
موجود است، اما تاکنون اثری بزرگ تر از این مجسمه 
به دست یک هنرمند ســاخته نشده است. مجسمه 
آزادی بدون پایه در آمریکا از این مجســمه کوچک تر 
است و اندازه تندیس مســیح (ع) در ریودوژانیرو نیز 
نصف این مجســمه است. ســفارش ساخت قوس 
مــاژور در ابتدا از طــرف «ژاک لانــگ»، وزیر فرهنگ 
فرانســه، در ســال ۱۹۸۴ در دوره ریاســت جمهوری 
«فرانســوا میتران» داده شــد و قرار بود در بزرگراهی 
در نزدیکی شــهر «اوســر» فرانســه نصب شود، اما 
یک سیاســت مدار محلی مانع این کار شد. همچنین 
اواســط سال های ۲۰۰۰ تلاشــی دیگر برای نصب اثر 
هنری ونه در فرانســه ناکام مانــد و دلیل ناکامی این 
بود که شرکت ناظر بر شبکه حمل ونقل فرانسه از ونه 
خواستند مجســمه را قرمزرنگ کند، اما این هنرمند 
آن را نپذیرفــت، اما در هند نیز چند مجســمه عظیم 
ساخته شــده که در نوع خود متفاوت و حیرت انگیز 
است. یکي از آنها بزرگ ترین مجسمه جهان با ارتفاع 
۱۸۲ متر اســت که بلندتر از تندیس مسیح منجی در 
ریودوژانیرو و مجســمه آزادی در نیویورک است. این 
مجســمه که «مجســمه اتحاد» نام دارد، تندیسی از 
ســردار والابای پاتل است. ســردار والابای پاتل که با 
القابی مانند «مرد آهنین هند»، «متحدکننده هند» و 
«پدر جمهوری هند» شناخته می شود، رهبر استقلال 
این کشــور اســت و به  همین  علت در این کشور ۳۱ 
اکتبر روز تولد ســردار پاتل با عنوان «روز اتحاد ملی» 
شناخته می شود. سال پیش هم زمان با جشن های این 
 روز، از مجسمه رونمایی شد. همچنین پارک طبیعت 
جاتایو، محوطه ای گردشگری در ایالت کرالا، در کشور 
هند اســت، این پارک که با موضوع سنگ بنا شده در 

ارتفاع ۳۵۰ متری از سطح دریا قرار دارد. 

 عجایب غرایب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 عماد الدین باقى

 قصه هاي شهر

آن زمان هــا که زندگــی آرام تر بــود و تکلیف آدم با 
خیلی چیزهای خودی و ناخودی و نخودی معلوم بود،  

نشریه ای منتشر می شد که اسمش گل آقا بود.
آن زمان ها که هنوز عبارت طنز فاخر مد نشــده بود 
و  چیزهایی هنــوز قباحت داشــت و موضوعاتی هنوز 
گفتن داشت، بعضی ها به این نشریه می گفتند سوپاپ و 
خود گل آقا می گفت ســوفاف و خیلی ها هم فارغ از این 

بحث ها هر هفته آن را می خریدند.
آن زمان ها که آبدارخانه عزت و احترام داشت و چای 
دیشلمه شاغلام لب ســوز  و هنوز این طور نشده بود که 
خیلی دهان ها و زبان ها انگار آسترنسوز داشته باشند که 
از هیچ داغی آتشی، ولو آتش جهنم، باکی نداشته باشند، 
مردان و زنانی آنجا طنز می نوشتند که به آنها  اصحاب 

آبدارخانه می گفتند.
آن روزها که ســبیل نشانه مردانگی بود و تا به کسی 
می گفتی ســبیلت عین ســبیل شــاه می ماند احساس 
نمی کــرد که قصد توهین داری و طومار نمی نوشــت و 

شاکی نمی شــد، در اصحاب آبدارخانه مردان سبیلوی 
بســیاری بودند که هنر زیر ســبیلی درکردن را به خوبی 

می دانستند.
آن روزها که داشــتن اســم مســتعار تشخص بود و 
مســابقه تولید دابسمش برای وایرال شــدن و افزایش 
فالوئرهــا به رقم صــد هزارتایی وجود نداشــت، از این 
اصحاب ســبیل دار مردی بود که به اســم مستعار دایی 

سبیل شناخته می شد.
آن روزها که هنوز هر کس با راه انداختن یک صفحه 
مجازی و گذاشتن کلمات قصار یک قبیله در شاخ آفریقا 
قصد آموزش روش شادزیســتن و لبخندزدن را نداشت، 
این دایی ســبیل از ترک دیوار و نامه خوانندگان و آگهی 

ترحیم سوژه طنز درمی آورد و می نوشت.

آن روزهــا که هنوز عبارت کلیــدی برای دل خودت 
زندگی کن مد نشــده بود و هر کس سفت کلاه و خانه و 
ماشــین و تنبان خودش را نچسبیده بود، باز همین دایی 
سبیل به هر کس که می رسید، از منشی آبدارخانه گرفته 
تا دکه دار ســر کوچه تشویقش می کرد که طنز بنویسد و 

استعدادهای نهفته اش را شکوفا کند.
آن روزها کــه مثل این روزها همه طنــاز نبودند که 
حرف جدی شــان خنده دار باشــد و حرف هــای برخی 
از اهالی طنز، گریه دار، دایی ســبیل هفته ای چهار، پنج 
ستون و یکی، دو تا داستان در نشریات گل آقا می نوشت؛ 
بدون ادعا و تبختر که ســاده بودند و صمیمانه و حرف 
دل روزگار. آن روز که در قطعه هنرمندان شخص گل آقا 
را به خاک ســپردیم، چنــد متر آن طرف تر دایی ســبیل 
کنار عمران صلاحی ایســتاده بود، سری تکان می داد و 
می گفت: کیومرث هم رفت و ما فکر کردیم ســوژه طنز 

دیگری به ذهنش رسیده است.
چند ماه بعدش، در مــرداد داغی مثل همین روزها، 
دایی سبیل آخرین طنزش را نوشت: طوری چشم هایش 
را بست که درســت همان جایی به خاک بسپارندش که 

چند ماه قبل ایستاده بود. 
روی سنگ مزارش نوشته شده است: محمد پورثانی، 

طنزنویس. روحش شاد.

آن روزها که سبیل، دایى سبیل بود

پرنده آّبى

توییت هایی که پاک  شدند 
در کمتر از ۲۴ ســاعت ســه تیراندازي جمعي در 

آمریکا و در شهرهاي مختلف رخ داده است .
پاتریک کراســیوس در ال پاسوی تگزاس ۲۰ نفر را 
کشت و ۲۶ نفر را زخمی کرد و «کونور بتس» ۲۴ ساله 
اهــل بلبروک کــه در دایتون اوهایو ۹ نفــر را به قتل 
رســاند؛ هردوي اینها توسط پلیس کشته شدند و یك 
تیرانداز دیگر نیز دستگیر شــده و تحت تدابیر امنیتي 
است. پاتریک کراسیوس ۲۱ساله، نژادپرست (طرفدار 
افکار ترامپ) سفیدپوست به مرکز خریدی حمله کرد 
کــه محل رفت وآمد مکزیکی هایي بود که از مرز عبور 
کرده و اجناسی که در کشورشان نیست را از این محل 

تهیه می کردند.
اداره موســوم بــه اعمــال مهاجــرت و گمــرک 
آمریــکا ICE  اعــلام کرد بــه دنبال این حــوادث به 
کمک مأموران شــتافته و عملیات تعریف شــده برای 
شناسایی مهاجران و بازداشــت مهاجران غیرقانونی 
را لغــو می کند. در این میــان بار دیگــر این موضوع 
مطرح شــد که آیا ترامپ در این زمینه مقصر است و 
به طور غیرمســتقیم در این تیراندازی ها ســهم دارد؟ 

هنگامي که شــبکه خبري ABC  از ترامپ  پرسید در 
این زمینه چــه کار خواهید کرد؟ جــواب داد با افراد 
زیــادي صحبت مي کنیــم و کارهاي زیــادي در حال 
انجام است اما این مشــکلي برآمده از بیماری روانی 
است. هرچند عده اي دیگر در شبکه هاي اجتماعي با 
اشاره به این سخنان و توییت قبلي ترامپ تأکید کردند 
که اتفاقا ایــن رفتار برآمده از نگاه ملي نژادپرســتانه 

سفیدپوستان است.
یکي از این تیراندازها مانیفســتي چهارصفحه اي 
دارد که با قاتلان نیوزیلند و دیگر قاتلان رنگین پوستان 
همراهي کرده است. اما مهم ترین اتفاق این است که 
ترامــپ توییت های نژادپرســتانه اش را که کلمه های 

«هجــوم» و «مهاجــم» را خطاب بــه مکزیکی ها و 
مهاجران اســتفاده کــرده، حذف می کند. تروریســت 
نژاد پرســت از ادبیــات ترامــپ بــرای توجیــه قتل 
بی گناهان اســتفاده کرد. یکي از توییت هاي پربازدید، 
توییتي بود که اطلاع داده بود ترامپ در ســال گذشته 
تاکنــون بیش از دوهزارو ۲۰۰ بــار از کلمه مهاجم در 

فیس بوك استفاده کرده بود.
پس از حمله تروریستی و انتشار متن قاتل در سایت 
۸chan، ســرویس کلاد فلــر گفت که ســرویس دهی 
 ۸chan به این ســایت را متوقف می کند. ســایت های
و ۴chan محل زیســت بســیاری از گروه های نازی و 
نژادپرست است. چندین حمله اخیر در آمریکا، با این 

دو سایت گره خورده بود. 
سرانجام نیز ترامپ ضمن مقصردانستن  رسانه ها 
در آخرین توییتش اشــاره کرد که رسانه ها مسئولیت 
زیــادی در برابر زندگــی و امنیت در کشــور ما دارند. 
اخبــار جعلــی در گســترش خشــم و عصبانیتی که 
افزایش یافته، نقش زیادی داشــته است. باید پوشش 
خبری عادلانه و بی طرفانه آغاز شــود یا این مشکلات 

وحشتناک بیشتر می شود.

 میروسلاو بارتاك

 گیتى صفرزاده

حسین بکایی


